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 کیده چ

های تمدّن دیرپای ایران است که دربردارنده آداب و رسوم و هنر این سرزمین است.  ادبیاّت ایران یکی از شاخصه

توان  ادبیاّت فارسی نمیکهن در است.فرهنگ این سرزمین مطرح بودهای ادبی است که از دیرباز در  نمایش نیز گونه

های  جا که ادبیّات کهن فارسی و هنر سرچشمهولی از آن  ؛عنوان ادبیّات نمایشی در نظر گرفتبخش مستقلی را به

دارند، می نوشتهواحدی  ایرانیتوان گفت  ادیبان هنرمند  آن  ، های  اُنس  از  نمایش داشتنشان  با هنر  ادبیاّت    ،ه  ها 

ادب فارسی   نمایشی نیز از دیرباز همگام با هنرهای دیگر چون موسیقی و نقّاشی در کنار ادبیّات رشد کرده است.

دارد که برای دریافت بهتر متن در ذهن خود به تصویرسازی  تصویرساز و معناآفرین است و مخاطب را بر آن می

وسیله کُنش خواندن  گیرد و بهه میان نویسنده و خواننده شکل می جا است که یک تعامل هنرمندانبپردازد و از این

جا که نمایش به منزلۀ رسانه جهانی است و یکی از بهترین  شود. از آنگر میها، قابلیّت نمایشی آثار جلوهو اجرای آن

گونه  های نمایشی این تحلیلی، قابلیّتکوشد با روش توصیفی و  های معرّفی ادبیّات غنیّ ایران؛ پژوهش پیشِ رو می راه

مورد بررسی   های ایرانی است، آثار را که گمنام مانده و ابزاری توانمند برای نمایش تاریخ، هنر، فرهنگ و اندیشه

عمده کند.  بیان  نمایشی  ادبیّات  حوزه  در  را  آثار  این  جایگاه  و  ساختن  قرارداده  آشکار  پژوهش،  این  هدف  ترین 

یشی و کشف وجوه پنهان دراماتیک در متون ادب فارسی است تا از طریق آن بتوان پیوند این متون  های نماقابلیّت

 کهن را با هنر نمایش مورد بررسی قرار داد.  
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 . مقدّمه و بیان مسأله1

پدیده هنری است و هنرهایی چون موسیقی، نقّاشی، معماری و نمایش را در خود  جا که ادبیّات فارسی یک  از آن

ها در ادبیاّت دارای عناصر  یابد.  تمامی نوشتهجای داده است، نگرش متکّی بر رابطه ادبیّات و نمایش به ذهن راه می

دارد که  شنونده را بر آن میپی در ساختمانِ آن،  درو واژگان پی مند هستند؛ به این معنا که ضرباهنگ کلام  زمان

توان گفت که  زمانی را در انتظار شنیدن واژگان بعدی و زمانی را در تحلیل و بازآفرینی تصویری بپردازد. درواقع، می

های ادبیّات است.  ترین صورتیافتهطور ذاتی گرایش به سمت نمایشی شدن دارد و نمایش یکی از کمالادبیاّت به

که  با این  های نمایشی از آثار ادب فارسی خواهد شد. ساز اقتباس شناخت عناصر داستانی و نمایشی زمینهبنابراین،  

های متنی قادر به  ای نمایش )تئاتر( را ندارد، ولی تنها از طریق ویژگیادبیاّت، دسترسی به بخش اجرایی و صحنه

نمایشنقش این جنبۀ  تعلیمی و حتیّ در کوتاهدر منظومه  آفرینی است.  ترین شعرها دیده  های حماسی، غنایی، 

(.  137:  1352توان گفت »هر شعر، یک نمایش است که یک بازیگر آن را اجرا می کند« )فورستر،  شود و میمی

ارند و نیاز به  نامه را داند قابلیّت تبدیل شدن به نمایشها که در حقیقت با هدف نمایش نوشته شدهبسیاری از متن

توان تمام  یک ذوق هنری است که این قابلیتِ بالقوّه را بالفعل کند. البتّه باید به این نکته نیز توجّه داشت که نمی

آثار را دارای جلوۀ نمایشی دانست؛ زیراکه آثار باید دارای شرایطی باشند که یکی از این شرایط اصلی، مخاطب است  

کوشد توجّه و تمرکز مخاطب را به متن معطوف کند و به عبارتی هویّت خوانندۀ مستتر  و در این راستا نویسنده می 

ها در قالب و ساختاری دیگر  در متن را شکل دهد. دگرگونی شکل و محتوای آثار بزرگ و ارزشمند و آفرینش آن

نین خلاقیّت بزرگی است که  ها برای معرّفی و استفاده کاربردی از ادبیّات غنیِ فارسی و همچ یکی از مؤثّرترین راه

 در آثار بسیاری قابل اجرا است.  

های روایی و نمایشی است که شاعر یا  ها و شاخصهای انواع متون ادبی )نظم و نثر( دارا بودن ویژگییکی از قابلیّت

س، مسأله  ساخت و لایۀ زیرین اثر آفریده است. بر همین اساها را در ژرفکه خود قصد کند، آننویسنده بدون آن

تحلیلی انجام گرفته، این است که بسیاری از حوزه های ادبیاّت    –�اساسی در پژوهش حاضر که به روش توصیفی  

ادبیاّت نمایشی است. بنابراین، با این فرض که: ادبیاّت کهنِ فارسی  فارسی جایگاه اقتباسِ مناسب و مطلوب ربایِ 

تواند  های زیر میقابلیّتِ نمایشیِ آثار کهن و کلاسیک است، پاسخ به پرسشگر کردن  بستری مناسب برای جلوه

 مسألۀ تحقیق ما را تبیین و اثبات نماید:  

 اند؟ آیا نویسندگان و شاعران ایرانی آثار خود را به قصد اجرا )نمایش( سروده -

 سازد؟ ا را برجسته می ههایِ نمایشیِ آنهایی در آثار ادبیّات کهن وجود دارد که جنبهچه ویژگی -

 ضرورت پژوهش  1-2
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کند، دگرگون کردن شکل  هایی که همواره یک اثر را زنده نگه داشته و از رُکود و ایستایی جلوگیری مییکی از راه

هایی از نظامی، مثنوی مولوی،  عنوان مثال داستانها در ساختاری دیگر است. بهارائۀ آثار ادبی و تبدیل و عرضۀ آن

ها برای آشنایی با فرهنگ و درونی  توان ذکر کرد که به نمایش درآوردن آنشاهنامۀ فردوسی و آثار سعدی را می

شود. این آثار برای ارائه و همچنین به نمایش درآمدن در سراسر جهان در جهت ایجاد  کردن این آثار عرضه می 

 رات سازنده و زندۀ او، مفید واقع خواهدشد.   نگاهی تازه و دیگرگونه به جهان و آشنایی با نویسنده و تفکّ

 . پیشینۀ پژوهش 1-3

نوعی ساختار  در حوزۀ ادبیّات نمایشی و وجوه مختلف آن، آثار متعدّدی به مرحلۀ ظهور رسیده است که هر کدام به

طور پراکنده آثاری  های نمایشی ادبیاّت کهن فارسی نیز بهاند. دربارۀ جنبهادبیاّت نمایشی را مورد بررسی قرار داده

 بخش بیست دارای ( که1390تألیف مریم کهنسال ) نمایشی مثنوی« هایجلوه» تألیف شده است. از جمله: کتاب

 ساختار شناسینشانه درامی،  های ویژگی یا  نمایشی وجه نامه، نمایش و مانند داستان  مباحثی  و عناوین  و است

در   را ... و و درام کشمکش درام، و داستان در پردازیشخصیّت  دراماتیک، وگویگفت دراماتیک، زبان دراماتیک،

ها و  های نمایشی شاهنامه« ویژگیبا تألیف کتابی تحت عنوان »قابلیّت 1384محمّد حنیف نیز در سال  .گیردبرمی

 عناصر دراماتیک شاهنامه فردوسی را به تصویر کشیده است.  

( وجود دارد که در  1390های نمایشی تاریخ بیهقی« تألیف علی سهرابی )»بازآفرینی جنبهکتاب دیگری با عنوان  

عنوان  و این کتاب سترگ را به  افزوده است پژوهشگر به بُعد تاریخی و ادبی تاریخ بیهقی، بُعد هنری آن را هم  آن  

بُنکه از آن می  نگریسته   منبعی غنی  »وجوه اقتباسی و    استخراج کرد.مایه، جدل و مصالح دراماتیک بسیار  توان 

به    پیکر را داستان هفت  سـاختار ای است که در آن نویسندگان  ( عنوان مقاله1388پیکر نظامی«، )نمایشی هفت

اند.  دانستههای نمایشی فراوان  تدارای قابلیّ،  پردازی دقیق نظامیپردازی قوی، فضاسازی و صحنهیّتعلاوۀ شخص

الاولیاء عطّار نیشابوری«  های تذکرههای نمایشی در شماری از داستان»بررسی جنبه  ( در مقالۀ 1386راد )سهیلی

های  تقابلیّ کرده وانتخاب  را  الاولیاء  هتذکر  بـن منـصور حـلاج ازعدویـه و حـسین  ۀضیل عیاض، رابعـهای فَداستان

بالقو اثر  ۀنمایشی  است.    این  برشمرده  »را  جنبهمقالۀ  شخصیّهای  بررسی  برنمایشی  سودابه  نظریه    ت  اساس 

های  فهبا برشمردن مؤلّیده است  کوش( به چاپ رسیده،  1392« که در مجلۀ زن در فرهنگ و هنر )مندی گرماس کنش

نشان دهیک شخصیّ نمایشی،  به   دت  پرداختِ  که  از سودابه، می  هنریِ  کمک شیوۀ  توان همچون دیگر  فردوسی 

امینی    ه اثری نمایشی قرار داد.تی نمایشی خلق کرد و در مرکز توجّات نمایشی، از سودابه شخصیّهای ادبیّنمونه 

های نمایشی ادبیاّت فارسی« استدلال کرده است که زبان، خاصّه  ای با عنوان »تأمّلی درباره جنبه( در مقاله1384)
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طور طبیعی تا حدّ زیادی جنبۀ نمایشی دارد و اگر از این دیدگاه به آثار ادبی نگریسته  متکامل خود، بهدر اشکال  

 شود.  تنها در ادب داستانی، بلکه حتیّ در ادب غنایی نیز دیده میهای نمایشی نهشود، جنبه

 . مبانی نظری تحقیق 2

 )درام(  1نمایش  1-2

که به آن    -شود و تحلیل ادبی آن به متن نمایش غالباً به بخش اجرایی هنر اطلاق مینمایش به مفهوم نشان دادن،  

( و شاید  34:  1998گردد. »هنر نمایش به کهنسالی جادوگری است.« )بروک،  مربوط می   - شود  نامه گفته مینمایش

ان به رقص باروری دست  درواقع، »انسان آغازین برای جلب یاری خدای   ترین هنرها است.بتوان گفت که سالخورده

نمایش محسوب می می نوعی  که   این زند  از  نمایشگونه رقصشود. گذشته  بر صحنه  نامهها،  نیز  را  تاریخی  های 

های خویش،  زدند و با حرکات و پیچ و تابهای خدایان را بر چهره خود میها بازیگران صورتک آورند، در این رقصمی

چنان که از مفهوم  نمایش آن  (22:  1975خواندند.« )استانیسلاویسکی،  کمک میها به  خدایان را در باروری دشت

برمی واژه  انساناین  امری است.  انجام دادن  به  یا تظاهر  انجام دادن  و در شرایط مختلف،  آید  ها در زندگی خود 

مینقش اجرا  را  متفاوتی  میهای  پا  نمایش  قلمرو  در  نادانسته  یا  دانسته  و  اینکنند  از  میگذارند.  گفت  رو،  توان 

نمایش صحنه    (57:  1368ها.« )شماسی،  های آنها در صحنۀ نشان دادن دگرگونی»نمایش یعنی برخورد انسان

منتهای انسان در طیّ مراحل عالی انسانی و بیان جدال درونی انسان در طول تاریخ  نشان دادن آرزوها و آمال بی

کنند. به این شکل که »در بخش دراماتیک به  تقسیم می   3و تئاتریکال   2دراماتیک  است. برخی نمایش را به دو بخش

ارزش و  شخصیّتمفاهیم  نحوه  گفتگوها،  کیفیّت  نمایش،  در  شده  مطرح  جنبه های  نمایش  پردازی،  دیداری  های 

د، پرداخته  ها و هر آنچه تنوّع بصری در صحنه ایجاد خواهدکروآمدها، نشست و برخاستها، رفتهمچون حرکت

پردازی درام است. درواقع، تئاتر به فضایی  ( امّا بخش تئاتریکال مربوط به شخصیّت116:  1380شود.« )مکیّ،  می

عبارت  کنند )مخاطب(.  بهکنند و افرادی که این عمل را مشاهده میها را بازی می نیاز دارد، افرادی که شخصیّت

گیرد، بخش درامی است و  نویسنده برای اثرگذارتر بودن نمایش در نظر میهای متنی و تمهیداتی که  دیگر، ویژگی

 آید.  ای، بخشِ تئاتریِ نمایش به شمار میهای اجرایی و صحنهویژگی

 درام و ارتباط آن با ادبیّات 2-2

ن استفاده  در ادبیاّت وسیله ارتباط با مخاطب زبان نوشتاری است، ولی در نمایش برای تماس با مخاطب تنها از زبا 

هایی که با اندک تفاوتی در  شود و عواملی چون اشارات و حرکات و عناصر سمعی و بصری دخیل است. از واژهنمی

 
1 drama   
2 dramatic   
3 Theatrical   
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روند، اصطلاح »درام« است. درام در بیشتر موارد بر بخش مکتوب تئاتر  کار میراستای تئاتر و گاه مترادف با آن به

ای می گویند. »درام نوعی تقلیدِ زندگی است و به بیان رابطه متقابل  نهگردد و هنگام اجرا آن را درام صحاطلاق می 

انتقال اندیشه، اطّلاعپردازد و اکنون به یکی از ابزارها در محیط طبیعی و اجتماعی میانسان رسانی و  های عمده 

( درام  91:  1382است.« )اسلین،  های گوناگون رفتار انسان در تمدّن امروزی تبدیل شده  مهمتر از آن انتقال حالت

های تقلیدی است که موجب تأثیرگذاری آن شده است.  ای از واژگان، زبان خلاّق، صدا، تصویر، حرکت و کنشآمیزه

بی معناآفرین  عناصر  داستانی،  و  متون شعری  یا  نمایشی  متن  از  اعم  دراماتیک  دارد که  متن  را در خود  شماری 

« معتقد است که »درام دنیایش را با این موارد  1اط برقرار می کند. »رومن اینگاردن ها با مخاطب ارتبوسیله آنبه

 دهد: نشان می

 گردد. الف( با رویدادهایی که تمامی با تصویر معیّن می 

 شوند. ب( با عناصری که با واژه و تصویر هر دو مشخّص می

البتّه این نکته را نیز باید در نظر داشت که معمولاً  (  49شوند.« )همان:  ج( با رویدادهایی که تنها با واژه مشخّص می

( 20:  1382ماند.« )بهنام،  های آینده باقی می»تنها متن نوشتاری رویدادهای دراماتیک در طول زمان برای نسل

گونه که  شود و همان تردیدی نیست که در ادبیّات، نوعی ارتباط وجود دارد که از سوی شاعر یا نویسنده آغاز می 

ای آگاه و هنرشناس نیازمند  ام برای فهم خود نیاز به مخاطبِ آگاه دارد، ادبیّات نیز برای تکمیل خود به خوانندهدر

است که با ادراک خود، آفرینش اثر هنری را به پایان رساند. به همین سبب اهمیّت خواندن در آفرینش ادبی تا  

دانست؛ زیرا خواندن متن، نوشنار را به گفتار    2رمنوتیکتوان کُنش خواندن را یکی از کارهای هحدّی است که می

ویژه زمانی که همراه با اشارات و  به  -گاه که با صدای بلند  کند. بنابراین، باید گفت که ادبیاّت آنزنده تبدیل می 

فرهنگی  ما  تا حدّ زیادی به نمایش بدل شده است. در سنّت    -شود  حرکات در برابر مخاطب یا مخاطبان اجرا می

کنند. در  های صوفیانه و مذهبی، نقاّلی و مخصوصاً تعزیه از همین طریق شعر را به نمایشی کامل تبدیل می مجلس

حقیقت »ادبیاّت قسمت زبانی است و اجرای آن ، تجسمّ بخشیدن و دمیدن روح در متن است. هر اثر ادبی موقعیّت  

پردازی باید پویایی خودش  ها و شخصیّتتی فعّال و پویا است و شخصیّتندارد. موقعیّت دراماتیک، موقعیّ  3دراماتیکی 

 
های اجراء بر روی صحنه از قبیل  رای اینگاردن، تئاتر از سایر گونهبود که دیدگاه پدیدارشناسی نسبت به تئاتر را گسترش داد. برومن اینگاردن کسی  ۱

رود. بر طبق نظر وی،  روی صحنه می شده های ادراک  ژهبراتر از اف کارکرد کلمات  ۀ وسیلهرقص مطلق، متفاوت است که در آن دنیای یک قطعه تئاتر ب

ت  ت یا یک وضعیّشوند؛ یک موقعیّمی ادراک  هایی که توسط مخاطبینهای بازیگران و ابژهها یا آشکارگیعد است: کنشتئاتر متشکل از سه بُدنیای  

اما اصلاً روی  اند  شود؛ و افراد یا وقایعی که فقط مورد اشارهها اشاره میبا کلمات به آن و در همان حال هستند ادراک شدن ذهنی از افرادی که در حال

 ( 42-40:  1396د. )اصغری، شونصحنه ظاهر نمی 
2 Hermeneutics 
3 Dramatic situation  
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باشد.« )اته،   به خلاقیّت108:  1351را داشته  نیاز  اثر  برای درام کردن  برداشت( همچنین  های جدید است.  ها و 

د. اگر با این دیدگاه  مو اجرا کرتوان اثر بیهقی را موبهدرواقع، هنر هم حذف دارد و هم اضافه کردن، و برای مثال نمی

به موضوع نگاه کنیم که »آثار کهن به منزله مادۀ اولّیه است که باید آن را خُرد کرد تا با آن چیزی جدید خلق کرد«  

 توان این آثار را به درام تبدیل کرد.(، بهتر می38: 1367)ستاّری، 

تر هایی با انواع امروزیساختمان داستانی، تفاوتها از لحاظ  اند و قصّههای شفاهیهای فارسی، بازماندۀ قصّهحکایت

-تواند یافتن وجوه اشتراک عناصر و اجزای تشکیلها میها و ساختار آنخود دارند. بازنگری و بازخوانی در حکایت

 دهندۀ انواع ادبی مذکور با یکدیگر باشد.

 نامهعناصر داستان و نمایش 2-3

توالی زمان.« )فورستر،  داستان عبارت است از »نقل وقایع به   دهندۀ داستان  ( و عناصر تشکیل 36:  1352ترتیب 

گشایی،  مایه، مضمون، موضوع، بحران، نقطه اوج، تعلیق و گرهعبارتند از: پیرنگ، کشمکش، تضاد، شخصیّت، درون

 پردازی، توصیفات، لحن و فضا. زاویه دید، صحنه و صحنه

یافته و منسجمی از وقایع و رویدادها است که با  است و مجموعه سازماننامه  « از عناصر داستان و نمایش1»پیرنگ

آورند و از این  ها« رشته حوادث در هر اثر را به وجود می2رابطه علّت و معلولی به هم پیوند خورده است. »شخصیّت

-اصلی وجود دارد و شخصیّت گذارند. در هر داستان یک شخصیّت  نظر با پیرنگ آمیختگی دارد و بر یکدیگر تأثیر می

«، پیرنگ همیشه با کشمکش یا تضاد همراه است که از برخورد  3گیرند. »کشمکش های دیگر در برابر او قرار می

با شخصیّتشخصیّت «، وضع و موقعیّت دشواری است که گاه  4افکنی شود. »گرههای مقابل آفریده میهای اصلی 

هایی است که خطّ اصلی  ها و جزئیاّت وضع و موقعیّتهای شخصیّتیژگیشود و شامل وطور ناگهانی ظاهر میبه

کند. درواقع، »قانون کشمکش چیزی فراتر از یک اصل زیباشناختی و روح و جان داستان  پیرنگ را دگرگون می

دهد  ی«، عملی که نویسنده برای وقایعی که در شُرف رخ دادن است، انجام م5»تعلیق (141:  1385کیِ،  است.« )مک

های  ای که موجب دگرگونی زندگی شخصیّت«، لحظه6تا خواننده را مشتاق و کنجکاو به ادامه داستان کند. »بحران 

«، زمانی است که داستان به اوج خود برسد  7دهد. »نقطه اوج اصلی در روال داستان رخ می  شود و تغییری داستان می

 
1 plot   
2 Character  
3 Conflict 
4 Knotting 
5 Suspension   
6 Crisis 
7 The climax 
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های داستان است.  گشوده شدن رازها و مشخّص شدن سرنوشت شخصیّت«،  1گشایی گشایی بینجامد. »گرهو به گره

حکایت بیشتر  گرهدر  کهن،  گمهای  عنصر  نظر  شدهگشایی  مورد  تعلیمی  و  اخلاقی  نکته  ارائه  فدای  که  است  ای 

 (59-79: 1376شود.« )میرصادقی، نویسنده یا سرایندۀ داستان می 

 در ادبیّات کهن های نمایشی . قابلیّت3

اروپایی وارد حوزۀ  عنوان گونهایران، ادبیّات نمایشی بهدر   ای جدید از حدود صدسال پیش با ترجمه آثار نمایشیِ 

نمایش شد. »نخستین کسی که در عرصه سینمای ایران به اقتباس ادبی روی آورد، عبدالحسین سپنتا بود.« )مرادی،  

های حافظ  اهنامه را خلق کرده و در شعر تغزّلی غزل( به گفتۀ هرمان اته »ملّتی که در شعر حماسی، ش 21:  1368

( نویسندگان  64:  1351تواند در زمینه شعر نمایشی بی چیز و فقیر و ساکت و صامت باشد.« )اته،  را سروده است، نمی

گنجانند؛ زیرا احساسات مخاطب  های متن می ترین لحظهو شاعران، مهمترین مطالب مورد نظرشان را در دراماتیک 

گذارند. البتّه ساختار نمایشی، قواعدی دارد که بر  درگیر کرده و بیشترین تأثیر را بر زندگی، تفکّر و رفتار او میرا  

انتقال پیام از طریق نوشتن به عهدۀ نویسنده نیست و این برداشتی است که به عهدۀ مخاطب   اساس آن وظیفۀ 

واسطه نمایشگر با مخاطب، توجّه به  مایش و رابطۀ بینویسی به سبب ساختار اجرایی ننامهاست. در حوزۀ نمایش

آثاری چون   و  است  الزامی  تکنیکی  عوامل  و  تصویری، کشمکش  جذابیّت  داستانی،  مختلفی چون کشش  عناصر 

نامه اسدی طوسی و  اورنگ جامی، گرشاسببیهقی، هفتنامه، خمسه نظامی، تاریخشاهنامه، کلیله و دمنه، مرزبان

 چون سفرنامه ناصرخسرو از ظرفیّت بسیار بالایی در این حوزه برخوردار است.هایی سفرنامه

 وجوه نمایشی متون نثر 3-1

وزیر«    ای برای اقتباس است. »داستان حسنک های ویژهکتاب تاریخ بیهقی یکی از کتب کهن است که دارای ظرفیّت

رد. درواقع، داستان حسنک وزیر با توجّه به عناصر  هایی است که ظرفیّت تبدیل شدن به درام را دانیز یکی از داستان

 ها در این ژانر ملودرام، آرمان متبلور است و قهرمان  گیرد. »در ژانرتعلّق می   2نمایشی موجود در آن، به ژانر ملودرام

ملودرام قهرمان،  شود. در  بندی به آرمان خود کشته میگرا هستند، مانند حسنک وزیر که به جرم پایبسیار آرمان 

( و حسنک در برابر توطئه بوسهل که شرّ مطلق است، انتخابی  29:  1367خیرِ مطلق است و انتخابی ندارد« )ستّاری،  

های ملودرام در این داستان دو نوع هستند: یکی شرور )بوسهل زوزنی( و دیگری  شود. شخصیّتندارد و تسلیم می

 زجرکشیده و قهرمان )حسنک وزیر(. 

 
1 Relief  
2 Melodrama   
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اند که این  ها و تصاویر در بهترین شکل خود و با تمام جزئیاّت توصیف شدههای کتاب تاریخ بیهقی صحنهستاندر دا

بیهقی با بینشی    ها است.کننده احساسات و عواطف آنهای داستان و بیانها بیانگر محیط پیرامون شخصیّتصحنه

کند  نثـر او نثـری پرتحرّک و تصویری جلوه می ،ایـن روهـا پرداختـه اسـت؛ از صـحنه  ئیاّتاندیشیده به جزاز پیش

پـردازی را در آن تـا  نثر بیهقـی را نثـری سـینمایی کـرده و قـدرت منظـره  خبایا  و آن »گشتن او به گرد زوایا و

بـرده اسـ بـالا  بیان شده است، کمک  161:  1383ت.« )حسینی،  ایـن سـطح  راوی  ( گفتگوهای متن که توسّط 

ها. گفتگو به  برای تصویرسازی می کند. درواقع »گفتگو بخش مهمّی است برای پرداخت و تجسّم شخصیّت  زیادی 

ـت یـک  موفقیّعبارت دیگر،  ( به41:  1385بخشد.« )نوبل،  دهد و به او بُعد و جوهر فردیّت میها جان می شخصیّت

-دارد. این ترسـیم البتّـه مـی  تام  رش بستگیِ های اثدرام بـه توانـایی نویـسنده در توصـیف و ترسیم سیمای آدم

اشخاصِب اعمـال  و  گفتـار  طریـق  از  نه  ایـست  گیرد،  صورت  راهِ بازی  از  اثـر    روایتِ  تنها  یـک  »در  زیـرا  راوی، 

بـرای معرّفـی شخصِ نمی  دراماتیـک،  او  احوال  به توصیف  ]بلکـه[ مـوقعیّبازی،  فـراهم مـیپردازنـد،  آورنـد،  تی 

الی که انجام  سازند تا شخص بازی به اقتضای خلق و خوی خود، در چهارچوب آن داستان با اعم یعنـی داسـتانی می

 (28: 1366دهد، خود را معرّفی کند. )مکیّ، می

قـدری  های تصویری آن از منظر توصیف بههای نمایشی داستان و غنای جنبهتقابلیّدر تاریخ بیهقی، توان گفت  می

هر کدام   ،شود. درواقعرو نمی ماجرا روبه وقایعِ )غیر هنری( چندانی برای درک مسیرِ  کافی است که مخاطب با ابهامِ 

اند و  از اشخاص این واقعه به نحوی با گفتار و رفتار و نحو ۀ داوری و ... خلـق و خـوی خـود را بـه نمایش گذاشته

 (76: 1388زاده و یاری، . )گلیاستها مهیّیننده به درون آدمب - از جهات گوناگونی، بسترهای نفوذ خواننده 

های دراماتیک  های تبدیل شدن به درام را مشاهده کرد. جنبهتوان قابلیّتهای »هزار و یک شب« نیز میدر داستان

گویِ محبوب  قابل مشاهده است. در هزار و یک شب با تکیه بر بانوی قصّه  نُعمان، قمرالزّمان و جوذر ملک های  در قصّه

صورت  های مختلف، فرهنگ مردمان گوناگون بههای جهان شناخته شده است و با گذر از سرزمینکه نزد اکثر ملّت

راویِ دنیای  ترین  های اصلی در این داستان »شهرزاد« )که معروفکتابی یکپارچه به دست ما رسیده است. شخصیّت

ادبیاّت است( و »شهریار« هستند و جنبۀ مثبت و منفی دارند. شهرزاد، بانویی که به دنبال بازگرداندن آرامش به  

انگیزۀ   آغازین.  انتقام همین کشمکش  به دنبال  از ریخته شدن خون مظلومان است و شهریار  مردم و جلوگیری 

 ست:  های این مجموعه بدین صورت اگویی در داستانقصّه

-بیند که برادرزاده. کشمکش آدمی بر ضدّ سرنوشت در داستان »عجیب و غریب«: که در داستان، عجیب خواب می1

هایی  . کشمکش آدمی بر ضدّ جامعه: مانند بخش2کند. نشاند، پس بر ضدّ تقدیر قیام می ش او را به خاک سیاه میا

ر ضدّ آدمی: همچون حکایت »ساریه و ایوب« که کنیزی  . کشمکش آدمی ب3که داستان »طلایه و زینب« آمده است.  
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انجامد. و یا در  دهد و همین به فاجعه میبه نام ساریه در قطب مخالف سرورش ابوایوب قرار دارد و به او تن نمی

بر ضدّ طبیعت: آن4داستان »سندباد بحری«   با طبیعت اطرافش  . کشمکش آدمی  قالب    - جا که سندباد  که در 

ستیزد. در حکایت »دختر زیبا  کند، میخودنمایی می   - ها و بادهای دریایی  آسا، نهنگان عظیم و طوفانلپرندگان غو

شود. دختری که  ای یافت می. کشمکش آدمی بر ضدّ خود است که این نوع کشمکش در کمتر افسانه5و عفریب«  

گیرد. این عملِ او  شان را میعوض، انگشترهایرساند و در  اسیر عفریب است برای انتقام از خود، همه را به کام می 

توان  ( در داستان هزار و یک شب که می84-93:  1376نوعی ضدّیت و مبارزه و کشمکش با خود است.« )ثمینی،  

نامه  ها ساختار نمایشصورت مکالمه فراوان است و بعضی قصّه نامه بالقوّه است، پرسش و پاسخ بهنوعی نمایشگفت به

دلیل عناصر دراماتیک و  الرّشید.« در مجموع، »هزار و یک شب بهالقلوب و غانم و هاروند داستان »قوتدارند مانن

های نمایشی فراوانی  گو از قابلیّت های موجود و راویِ سخنها، تضادها، دیالوگساختار یک متن نمایشی، کشمکش

 ( 95برخوردار است.« )همان: 

با مجموعهدر کتاب »جامع از حکایتالحکایات«  روبهای  و هر کدام  ها  قرار گرفته  رو هستیم که ذیل عنوان کلّی 

پردازند.  ای اخلاقی البتّه با زبانی ساده میآموز یا نتیجهای حکمتها به بیان نکتهاستقلال خود را دارند. همۀ حکایت

هایی  ده است. »وجود حکایتهای اخلاقی، مطالب تاریخی دارد که در قالب حکایت بیان شاین کتاب جدای از بخش

کند.«  ها و موضوعات متنوّع یاری میهای متعدّد، نویسندۀ درام را در ایجاد طرحآموز و شخصیّتهای حکمتبا جنبه

 ( 77: 1385)نوبل، 

الحکایات آمده است، جزو آثاری است که دارای عناصر نمایشی بسیاری است  حکایت »دله مختار« که در کتاب جامع

که   - توان با شناخت روایت و همچنین شناخت عناصر درام بر اساس ویژگی داشتن محدودیّت زمان و مکان که می

یک اقتباس موفّق ارائه داد. اقتباس به این معنی نیست که ما اثر مکتوب را عیناٌ به    -ای وجود دارد در اجرای صحنه

اثر اِشراف پیدا کنیم و سپس رویدادهای اصلی را بازشناسیم  اثر نمایشی برگردانیم؛ بلکه باید ابتدا بر اندیشۀ حاکم بر  

 کنند، حذف کنیم.  ای وارد نمیو بقیّه را که به چهارچوب اصلی داستان ضربه

نیز حکایتدر کتاب مرزبان دمنه و حکایتنامه  و  کلیله  در  گاو  و  باخه، شیر  و  بوزینه  زاغ،  و  بوم  های شغال  های 

رک و زَروی و سه انباز راهزن با یکدیگر، قابلیّت به نمایش در آمدن در صحنه را دارند.  خرسوار، شاه پیلان و شیر، زی

در داستان »سه انباز راهزن با یکدیگر« که بارها بازنویسی و اقتباس شده است، سه شخصیّت مجرم و طمّاع داستان  

الهی صِحّه می  بر زشتی و بدی، حرص و آز و عقوبت  برای خود رقم  گذارد و عاف با عملکرد خود  یتی دردناک را 

های اخلاقی داستان، ساختار روایت را غنا بخشیده  رسد، ولی پیامزنند. پیرنگ در این داستان ابتدا ساده به نظر میمی

هایی در اجتماع  ها نمایندگان گروهافکنی را در حکایت فراهم کرده است. شخصیّتهای بروز تعلیق و گرهو زمینه



 10                                                               1400بهار  ،  10، پیاپی1، شمارهچهارم  سال                                                                                          قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی(  
 

 

بهصیّتهستند و کشمکش شخ بر سرِ  به نمایش میاند، شخصیّت آندست آوردن مالی که یافتهها  گذارد و  ها را 

گیرد و عبارت پایانی به بیان نکته مورد نظر و دیدگاهِ نویسنده در مورد  زمان با نقطه اوج شکل میگشایی همگره

 پردازد: حکایت می

 لا برون مجوی که دزد اندرون تو است«ریزِ خود تویی            کا»از کس دیت مخواه که خون

 ( 196: 1383)وراوینی،

های تاریخی  های داستانتتا حدود زیادی به اعمال شخصیّ  1های تمثیلی و فابل بر آن اعمال قهرمانان داستان  علاوه

کند. در این  یهای تاریخی عمل م به همین دلیل از لحاظ داشتن عناصر نمایشی مانند داستان  ؛و واقعی شباهت دارد 

آنچه    .ثیر را در خلق یک اثر نمایشی داردأبیشترین ت  ، هاها و توصیفپردازیداستان در صحنه  ۀش نویسندمیان تلا

اندار اوست و همچنین نشان دادن ویژگی  توصیفات زنده و ج ،ای نمایشی تبدیل کردهمنشی را به نوشته اللهنصر نثرِ

خصوص به سیاست  ب حکمت عملی است و بهتُطور مستقیم. کلیله و دمنه به تعبیر پیشینیان از نوع کُها بهتشخصیّ

 (154: 1376یوسفی، )  .ه داردیعنی آیین کشورداری و طرز تدبیر توجّ -  مُدن

 وجوه نمایشی متون نظم  3-2

های عطاّر  توان مشاهده و بررسی کرد که یکی از این آثار، نوشتهدر متون نظم کهن نیز میهای نمایشی را  قابلیّت

هایِ تعلیمی و اخلاقی، قابلیّت  هایی مانند سیمرغ، شیخ صنعان و نیز حکایتالطّیر، داستاننیشابوری است. در منطق

صورت آثار نمایشی و سینمایی  طاّر تاکنون بههای ع نمایشی شدن را دارند. البتّه باید گفت محتوای بسیاری از داستان

الطّیر. متن کتاب تذکرۀالاولیا   اثر عطاّر    -درآمده است؛ مانند داستان سیمرغ در منطق  دارای نکات و    -واپسین 

پردازی خلّاقانۀ خود را در آن نشان  های دراماتیک و داستانظرایف ادبی و تاریخی است که عطّار نیشابوری جنبه

ای انجام گرفته است که اثر، فاقد ساختار اوجگاهی )ارسطویی(  گونهچینش رویدادها در تذکره الاولیاء به. داده است

تأمّ هدف  با  که  است  رویداد  تعدادی  شامل  داستان،  هر  چیده شدهاست.  هم  کنار  در  معنا،  بر  قصد  ل  به  نه  اند؛ 

( قلمداد کرد؛ با  2را اثری »بخش رویدادی« )اپیزودیک  الاولیاءی تذکرهکلّ  طورتوان بهگویی. بر این اساس، میهقصّ

( روش خلاقانه  32:  1386راد،  )سهیلی  .ها( دارای ساختار اوجگاهی است )روایت  این توضیح که هر یک از اپیزودها

و چرخش شخصیّت تحوّل  تنوّع سیر  قهرمانان،  در گزینش  اهمیّت شخصیّتعطاّر  و گونهها،  های مختلف پردازی 

رساند.  های مندرج در این اثر، هنرمند را در تبدیل آن به یک درام یاری میشخصیّت از مواردی است که حکایت

تا همان»در حکایت بر موضوع موجب شده  غلبۀ مضمون  فارسی،  افزوده  های کهن  آن  غنای مفهومی  بر  که  قدر 

 
1 Fable 
2 Episodic 
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گونه که پیتر بروک برای به نمایش  نبوده همان  هایِ روایی آن کاسته شود. البتّه این مانع اقتباسشود از ارزشمی

الطّیر ضمن وفاداری به متن و چهارچوب روایی آن، غنای مفهومی آن را نیز به نمایش درآورده است.«  درآوردن منطق

 ( 41: 1367)ستاّری، 

ها  وییگتک   –کل    ل شخص، راوی سوم شـخص، راوی دانایراوی اوّ  -های مختلف روایت  کـارگیری شیوهار با بـهعطّ

پردازد.  هایش نیز میت وجودی شخصیّ  فی ابعادِ و گفتگوهای منحصر به فرد، عـلاوه بر بیان مفاهیم عرفانی، به معرّ

هایی  تداستان، شخصیّ  ۀاندیشبیان بن  برد و علاوه برمایـه بهـره میدستی از این ساختار با چیرهدر حقیقت، عطّ

در هـر »گذارد.  پـردازی خویش را به نمایش می تنماید و بدین طریق، قدرت شخـصیّاسـتوار و باورپذیر خلق می

نظر ناپذیر بههـای مختلـف، امـری اجتنابتهـا در مو قعیـّتحالات« درونی شخـصیّ» اثـر داسـتانی، پـرداختن بـه  

هـا، وان دریافت که در بیـشتر روایـتتتر میالاولیاء نیز از این قاعده مستثنی نیست. با بررسی دقیقرسد. تذکرهمی

-ت هاست که در موقعیّتهای شخصیّالعملهـا و عکسپاسخ ۀبیرونی اشاره نکرده و خواننده بر پای  ار به »فضا«یِ عطّ

ه  های نمایشی توجّهـا کمتر به جنبهدر ایـن روایـت  ر نمایـد. تواند فضای حاکم بر داستان را تصوّهـای گونـاگون می

ار برای محتوای اثرش  تی باشد که عطّ ها و وسایل موجود، اهمیّتـت عـدم توجه به ظاهر شخصیّت. شـاید علّشده اس

ر داشـته است.  نقـشی مـؤثّ  ، داستانۀ  اندیشنجـا توصیف شده که در بیان بّل است؛ چرا ـه وسـایل صـحنه تـا آنئقا

:  1386راد،  .« )سهیلیت دارد، نه صورتبرای او اهمیّزیـرا سـیرت    ؛ بخشدای نمیهایش »چهره«تار به شخصیّعطّ

38) 

سنجی و ظرایف طبع او قابلیّت تبدیل شدن  های اخلاقی حکایات، احساسات وی، نکتهآثار سعدی نیز به دلیل ارزش

آن از  دارد.  را  درام  تبدیل  به  کرده،  خود کسب  سفرهای  در طیّ  فراوان  تجربیاّت  که  است  مردی  که سعدی  جا 

ها،  هایی همچون »ملموس بودن موقعیّتها. ویژگیهای گلستان و بوستان گامی است برای معرّفی این تجربهحکایت

کنند، نویسندۀ درام را  پویایی و جریان سیّال زندگی و قرار داشتن در اجتماعی که مردم هر لحظه آن را لمس می

جا که حکایات سعدی بیانگر جریان سیّال  ( و از آن31:  1998کند« )بروک،  نامۀ اجتماعی یاری میدر نوشتن نمایش

ارزش از  و سرشار  اجتماع است  اخلاقی، میزندگی مردم در  نمایشهای  به  را  آن  تبدیل کرد.  توان  اجتماعی  نامۀ 

انتخاب   برای  را  نویسنده  زمان، دست  بودن  نامعلوم  و  حکایات  تعدّد  دلیل  به  بوستان  و  گلستان  کتاب  همچنین 

های  توان در داستانگذارد. این ویژگی ذکر شده را می ای گوناگون، موضوع، صحنه و نوعِ بیان آزاد میهشخصیّت

صورت  نامه نیز مشاهده نمود. »آمیختن نظم و نثر و نشان دادن مفاهیم اخلاقی، سیاسی به کلیله ودمنه و مرزبان

سازد.«  را برای نوشتن انواع درام توانمند میهای گوناگون حکایت، تمثیل و لطیفه، نویسندۀ درام  روایت در شکل

هایی باورپذیرتر برخوردار  تر و موقعیّتهای زندهتر، شخصیّتهر قدر یک حکایت از پیرنگ قوی (43:  1368)شماسی،  
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حساسیّتی را لازم دارد که فقط به    1آمیزتر خواهد بود. ادبیاّت دراماتیکباشد، بدون تردید اقتباس از آن موفقیّت

بر  هن محدود نشود، ذ گیرد. بخش درامیِ هر متن، فکر، احساس، عواطف و حتّی  بلکه تمام وجود مخاطب را در 

کند.  شناختیِ آن درگیر میگیرد و او را با متن و مفاهیم معنایی و زیباییکار می حرکات بدنی و آوایی مخاطب را به

آید، این تخیّلِ تماشاگر است که تأثیر  های او برمینامه نمایشهای برخی  گونه که از دیالوگ»از دید شکسپیر آن

 ( 80: 1382آفریند.« )اسلین، واپسین و معنای فرجامین را می

و  نمادین  و  رمزی  هایتانداس اهمیّ  منظر  از  عطّار  مولانا  بسیاری هستندمعانی عرفانی دارای  از جنب  ،ت  ۀ  ولیکن 

پیام اختربیتی،  بوستلاقهای  و  گلستان  روانی   ان سعدی در ی  و  درخشش  انسانی  روابط  و  رفتاری  فضایل    نمایش 

قی و  در ساختاری اخلا  را  دراماتیک  عناصر  و   عوامل  روایی  عر سعدی در ش(  213:  1386  کوب، ینزرّ. )دارند  بیشتری

  در   و  محسوس  و  روشن  تان، داس   اشخاص  بین  گفتگو  و  ازیتوصیف حادثه، تصویرس . کندغیررمزی سازماندهی می

  هنگام شب  گزد، می  را   صحرانشین   مردی  پای   گی س  سعدی،  روایت   به .  تو تعلیم مخاطب اس  اخلاقی   ابلاغ پیام  خدمت

پرسد مگر تو هم دندانی برای گاز گرفتن  کند. می سرزنش می  و  عتاب  را  پدرش   دختر،  نالد، می  زخم  درد  از   ردکه م

  مانعی   ان با ناکس  «بدرگی»گوید  در جواب می  عدینداشتی؟ تو چرا مقابله به مثل نکردی که سگ ادب شود؟ س 

  ،آیدمی  پدید   زندگی   در   که   شرایطی   و   هاموقعیّت  رعنوان بخشی از خصلت و طبیعت آدمی، در براببه  « بدرگی ندارد. »

  (257:  1386دخترش )رک. سعدی،    به  صحرانشین  مرد   پاسخِ  یوۀش است.  مقبول   و  مشروط  سعدی  رواییِ  عردر ش

  ذاری ماندگاری و تأثیرگ  ،از یک طرف نمایش وجه هنری تمثیل، در حل و فصل گره داستانی است و از سوی دیگر

 (  9-8: 1395د. )مؤمنی، دهآدم را نشان میستیز با بدگوهری و پستی بنی و نفسعزّت  در نمایش اخلاقی پیام 

قابل مشاهده است. همانتوان ادّعا کرد که در اکثر شعرها، سدر »مثنوی مولانا« نیز می طور که  اختار دراماتیک 

ها جستجو کرد.  ها و حکایتتوان در داستانتر گفته شد از میان انواع متون ادبی، ماهیّت دراماتیک را بیشتر میپیش

  کند، نیازمند نوعی ساختمان دراماتیک است، اعم از کمدی یا داستان درواقع، »هر نوع هنری که داستانی را بیان می 

نامۀ تئاتری.«  ، نقّاشی یا پانتومیم، سمفونی یا شعر، داستان کوتاه یا نمایش3یا باله   2ای، درام یا تراژدی، اُپرا حادثه

نامه دارد. شعرهای داستانی مثنوی  ( در این میان شعر داستانی بیشترین کاربرد را برای نمایش33:  1998)بروک،  

های مولانا، هوشمندانه است و برای مخاطبی  حکِمی، قرآنی و تمثیلی است. سخنبر محور چهار موضوع عارفانه،  

 
1 Dramatic literature 

متمایز   تئاتر موزیکال اما از   ، شونداجرا می خوانندگان ط نقش اصلی را دارد و قطعات توسّ موسیقی است که در آن تئاتر نوعی )Opéra (فرانسوی به۲

د در هر دو بخش موسیقی و نمایش  پرایی بایبرای خلق آثار اُ  ،روای از موسیقی و نمایش است تا حقیقت به تصویر کشیده شود. از این آمیزهاُپرا  .تاس

 .تحسین ایجاد کرد ای درخورِا پدیدهتر داشت تبحّ

 .ددار رقصنده بدنیِ  ورزیدگی از  بالایی  ۀزوجوش، نیاز به اندارجنبپُای است.این رقص صحنه رقص نوعی (Ballet)فرانسوی به3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%87
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ها،  مایۀ هریک از داستانها بهره بگیرد. در درونتواند از آنخاص سروده نشده است و هر کس با هر طرز تفکّری می

د و به کلیّت نمایشی تبدیل  پردازی را به هم پیوند بزنتواند پیرنگ، شخصیّت، و صحنهای نهفته است که میاندیشه

این داستانکند. شخصیّت نیز در  های فرعیهای اصلی، شخصیّت ها متعدّد هستند و جدای از شخصیّتها در  ای 

کند که  شود و برای نمایش ضرورت پیدا می ها هنگامی محسوس میکنند که »وجود آنجایگاه خود ایفای نقش می

ها، خواننده را به جستجویِ  ( پیرنگِ بیشتر داستان70:  1366گیرند.« )مکی،  ی در رابطه با اشخاص اصلی بازی قرار م

ها  شود. صحنهدارد و ایجاد ساختار علّت و معلولی حتیّ در بیان عقاید و حوادث عرفانی نیز مشاهده میچرایی وامی

-ها هستند. داستان عمال شخصیّتها، امیدها و اَکنندۀ ترساند که بیانبا تمام جزئیّات در قالب توصیف آورنده شده

کند و یا در داستان »شاگرد  هایی مانند »مرد بقّال و طوطی« با ایجاد طنز، پیامِ اخلاقیِ کنترل عصبانیّت را منتقل می

شود. در داستان »طوطی و بازرگان« از امید و تلاش و جهاد با نفس  بینیِ در زندگی پرداخته میاَحوَل« به واقع

ستیزی سخن رفته؛ نوعی رویارویی  داستان »شیر و نخجیران« که در آن از غلبه بر ترس و شهامت و ظلمگوید.  می

کند و از  دهد. در داستان »هُدهُد و سلیمان« ایجاد امید میبا اتّفاقی است که انسان را در معرض انتخاب قرار می

های »فروختن صوفیان بهیمه  ین مولوی در داستانگوید، همچنبینی و خودباوری می های عاطفی و واقعرهایی از رنج

هایی کوتاه، پیام خود را منتقل  مسافر را جهت سماع«، »کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار درون جوی آب«، در صحنه

هایی که مولوی با لحنِ خطابی سخن  های نمایشی در بخشکند. در حقیقت باید گفت ساختار دراماتیک و جلوهمی

های مثنوی  هقصّۀ  است که هم  ضروری ذکر این نکته نیز  در پیِ ایجاد ارتباط با مخاطب شده، بیشتر است.  گوید و  می

گفتارهایی دارند    ،هاتدهد و شخصیّ ها روی میهبدین معنا که اعمالی در این قصّ  ؛ندارند  را   ت به نمایش درآمدن قابلیّ

ها را در  توان آنوجه نمیسازد و به هیچجامعه نمی  ات فرهنگی که اگر به مذاق مخاطب هم خوش بیاید با مقتضیّ

ای از مثنوی را به  هکه بخواهیم قصّاند. پس قبل از اینهای دفتر چهارم از این مقولههنمایش نشان داد. خیلی از قصّ

صادقی،    )کوپا و  ت به نمایش درآمدن دارد یا خیر؟ه داشته باشیم که آیا ظرفیّ نامه تبدیل کنیم، باید توجّنمایش

1396 :13 ) 

نامه دارد. نظامی با  نظامی نیز در »پنج گنج« به داستان سرایی پرداخته است که عناصر مشترک بسیاری با نمایش

هایی  زبانِ شیوایِ خود، احساسات عالیِ عاطفی را با مسائل اخلاقی در هم آمیخته و با توصیفات زیبا به ترسیم صحنه

و مظاهرِ زندگی پرداخته است. داستان »لیلی و مجنون« و »خسرو و شیرین« از    از طبیعت و صفات والایِ انسانی
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-و صحنه   2پردازی ، شخصیّت1ها های غنایی هستند که خصوصیاّت ادبیّات دراماتیک را دارند. دیالوگجمله منظومه

ها پرداخته شده است. »قصّه  ها با نهایت دقّت و ظرافت به آناز عناصر دراماتیکی هستند که در این منظومه 3آرایی 

نویسی توانا با اندیشه، ذوق و نیروی تخیّلی  های درامی سرشار و کشاکشی قدرتمند است و به دست درامدارای مایه

تواند  و اگر افق دید و بینش وی بسی گسترده باشد، میشود ای دلچسب و گیرا مینامهمایۀ خلق نمایشغنی، دست

چنان که یک دل مشغولی بشر را نیز منعکس سازد.« )ستّاری،  مایۀ داستان را به شکلی نو، بازسازی کند؛ آندرون

1367 :34 ) 

ی  شود، حتّدر منظومه »خسرو و شیرین«، خسرو به عنوان شخصیّتی است که زندگی او از تولّد تا مرگ نقل می

های اصلی هر کدام در جایگاه  اندکی قبل از تولّد و کمی بعد از مرگِ او را نیز نظامی به تصویر کشیده است. شخصیّت

شوند  صورت کامل معرّفی میکنند که هر کدام بهجا که باید باشند، ظهور میهای فرعی آنخود هستند و شخصیّت

اصلی، خسرو است که    ن همۀ وقایع داستان است. دیگر شخصیّتبانو(. شیرین، شخصیّت محوری و کانو)مانند مهین

کند و ظهور فرهادِ دلباخته، کشمکش و جدال را وارد  در مقابل شیرین موجبات اوج و فرود داستان را فراهم می 

دهد  های داستان، کشمکش خسرو و شیرین است که گفتگویی طولانی را شکل میکند. از دیگر کشمکشداستان می

نیز کشمکش میان خسرو و فرهاد. ترتیب وقوع حوادث، رفتارها و حتّی مکان و زمان به زیبایی و با دقّت توضیح  و  

ها از زبانِ یک راوی که نقشی در داستان ندارد، بیان شده است. »هرگاه از میزان  داده شده است. تقریباً همه تعریف

( نظامی در وصف وقایع از  103:  1385گیرد.« )نوبل،  ا می شود، توصیف و تصویرپردازی جای آن رمکالمه کاسته می

کند. در داستان »لیلی و مجنون«  نویسان را به مراتب سهل مینامهگذرد و این کار نمایشترین موارد نیز نمیجزئی

ها و گفتگوها  های مشخّص در داستان و پرداختن به جزئیاّت صحنهبه دلیل ساختار منسجم داستانی و شخصیّت

بهیم نمایشتوان  فیلمعنوان  یا  تاکنون  نامه  و مجنون  لیلی  داستان  است که  قابل ذکر  البتّه  برد؛  بهره  آن  از  نامه 

محمّد نوربخش و ابراهیم زمانی آشتیانی درآمده است که هیچ کدام  صورت سه فیلمنامه از عبدالحسین سپنتا، علیبه

 ای پرداخته شود.  گونۀ حرفهنیز بهآثار موفّقی نبودند و جای آن است که به این اثر 

نیز دارای ظرفیّتمنظومۀ »هفت با بررسی عناصر، گفتگو و شنودها، فضا و حالت و  پیکر«  های نمایشی است که 

نظامی    ۀنامه، چهارمین منظومپیکر یا بهرامهفتنامه ارائه کرد.  توان آن را در قالب یک نمایشپردازی میشخصیّت

ل و  های اوّ ، قابل تقسیم است: یکی بخشبر دو بخشاست، کـه از نظـر ساختار روال داستانی    از نظر ترتیب زمانی 

تولـّ از  پنجم ساسانی  بهرام  زندگی  به  است،که  منظومه  مـیآخر  او  مـرگ  تـا  بخـش دوم مجموعهد  و    ،پـردازد؛ 

 
1 dialogue   
2 Characterizations  
3 Scenery   
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کنند.  دما( برای بهرام نقل می یم قُاقلیم )مطابق تقسای است که دختران پادشاهان هفتگانهانگیز هفتحکایات عبرت

جهان در هر یک از    ۀگنبد داشت که هفت همسر او از هفت نقط بر طبق این منظومه، بهرام گور کـاخی بـا هفـت 

ای و  ، قهوههای سیاه، زرد، سبز، سرخ، فیروزهتابش آفتاب به رنگ   ۀزیسـتند. ایـن گنبدها بر حسب زاویها مـیآن

 ود. شط بانوی آن گنبد روایت می داستانی مرتبط دارد که توسّ ،یک از این گنبدهاسپید بودند. هر 

ۀ  قصّ گنبد، در دلِ های هفتهقصّ.  های گوناگون استفاده شده استپیکـر از روشدر سـاختار نقشـۀ داسـتانی هفـت

بهـرام رواییت مـ از هفت  هر  شکایت  ماجرای   ه کچنانشـوند، همیبلند  نیز  یک  قطعـۀ  نهمظلوم  امتـداد  تنهـا در 

کند. نتیجه آن  می جاد  ایداستان،    یردر مس   ی اپیشین، حجم و ژرفای تازه  یّت رار موقعتک پـیش از خود نیست، بلکه با  

ها دیده  هو قصّ  یهای داستانه در اجـزاء آن؛ یعنی بخشکپیکر ساختاری حاکم است  های هفتهکه بر مجموع قصّ

پیکـر  روساخت هفت  ه یا تودرتو که در زیرسطحِ ه در قصّن ساختار قصّ. ایدهدن را بازتاب میآ  ،اثر  لّ کشود، بلکه  نمی

ات  شه در ادبیّ ری  رود کهمی شـمار  گویی بهههای قصّترین ساختیال غنح ینعترین و در  دهپ قرار دارد، یکی از پیچی

 (170: 1389طلب، )محمودی بختیاری و علوی.زمین دارد کهن مشرق 

کنندگان  رسانندگان و مقابلهخـوبی نشـانگر آن اسـت کـه نیروهـای دوگانـه مخـالف ـ یاریپیکر بهنشی هفتمدل کُ 

ت  رسانندگان بر موفقیّکنندگان و یاریت مقابلهدهند. عـلاوه بـر ایـن، گروه پرجمعیّـ زیربنای داستان را تشکیل می 

وجو استوار باشد،  جست  ۀ پای  روری است که هر جا که درام بر جوی بهرام دلالت دارد. تأکید بر این نکته ضوجست

.  شوندهـا و نیروهاست، آشکار میتشخصیّ ۀ عهد اصلی که بر های کنشیِ رود و نقشار می ک درنگ بهنشی بیمدل کُ

 ( 177)همان: 

تار و زبانی است که  نظیر در حوزه ادبیّات حماسی ایران که دارای ساخیکی دیگر از آثار، »شاهنامه«  است؛ اثری بی

توان آثار نمایشی  ای، پهلوانی و تاریخی میهای اسطورهقابلیّت نمایشی دارد. در هر سه بخش شاهنامه یعنی؛ داستان

ای، تاریخی و کهن  های اسطورهآفرید که مورد پسند باشد. بسیاری از آثار نمایشیِ بزرگِ جهان با الهام از داستان

ندگاری این آثار در استفاده درست و منطبق کردن آن با نیازهای فرهنگی جامعه است. بر  اند و رمزِ مانگاشته شده

نامه، کتابِ شاهنامه است. »اگرچه ادبیّات کهن ایران در زمینه  بخش در نگارش نمایشاین اساس یکی از منابع الهام

ساختار آن، زمینۀ خلق آثاری است که باعث  نمایشی اثر مشخّصی ندارد ولی اثری مانند شاهنامه با توجّه به محتوا و  

( در شاهنامه، حوادث داستانی با نظمی  147:  1384ای، تاریخی و ملیّ است.« )حنیف،  های اسطورهماندگاری داستان

ها بر اساس رابطه علّت و معلولی به هم پیوند خورده است. گفتگوهای  آور در کنار هم چیده شده و داستانشگفت

هایِ منحصر به فرد، کشمکش دراماتیک، پیچیدگی داستانی، بحران و تعلیق و فراز و فرود مناسب،  سازیزیبا، قهرمان

کند. داستانهایی چون داستان کیومرث، جمشید،  نامه کمک میعناصری هستند که در تبدیل این اثر به یک نمایش
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خان رستم و اسفندیار،  ، داستان سام، هفتتهمورث، زال و رودابه، رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، بیژن و منیژه

توان  هایی است که میهای ایران و تورانیان، حکایت سیاوش و سرگذشت کیخسرو از جملۀ داستانقصّه فرود، جنگ 

هایِ نمایشی در بخش پهلوانی  از زوایای مختلف به آن نگریست و در قالب ساختاری نمایشی درآورد. البتّه مشخّصه

ملموس آنشاهنامه  به  توجّه  با  است.  از  تر  که  آثاری  مقابل  در  توان گفت شاهنامه  بیان شد، می  تاکنون  که  چه 

های نمایشی آن سخن رفت، قابلیّت بیشتری دارد. در شاهنامه، خواننده با مفاهیم عینی و قابل لمس سر و کار  جنبه

انسان یا ح قهرمان که گاه در شکل یک  قهرمان و ضدّ  نیز وجود چند  نیروهای ماوراءالطّبیعه است. در  دارد،  تّی 

بیان نشده است و زمان اسطوره ای است، همچنین »داشتن مکان جغرافیاییِ خاص،  شاهنامه یک زمانِ مشخّص 

مایۀ مناسب از خصوصیّات یک اثر دراماتیک  گشایی و درونافکنی و گرههای ظهور بحران، کشمکش، تعلیق، گرهزمینه

تواند به نگارش یک  های شاهنامه مینامه با توجه به تنوّع داستان( نویسندۀ نمایش55-56:  1380است.« )مکیّ،  

های تراژیک چون رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، فرود و سیاوش  تراژدی بپردازد؛ برای مثال با استفاده از داستان

رستم، بیژن و منیژه، سیاوش و فرنگیس و ... های عاشقانه چون زال و رودابه، تهمینه و  و ... ، یا با استفاده از داستان

عاشقانه نگارش  توانایی  داستانکه  با  دارند.  را  ملودرام  و  کاموسها  و  اشکبوس، رستم  و  کُشانی  هایی چون رستم 

خان رستم و اسفندیار برای اقتباس  ای چون: هفتهای افسانههای حماسی و ملیّ نوشت. داستاننامهتوان نمایشمی

های ترکیبی نوشت. این نامهها، نمایشتوان با ترکیب داستانای مناسب است. همچنین میهای افسانههنامنمایش

ها دارای مقدّمه، تنۀ داستان، اوج و فرود و تغییرات ناگهانی در رویدادها هستند؛ مانند شناخت ناگهانی رستم  داستان

دارو برای درمان  هنگام تعلّل کیکاووس در دادن نوشاز سهراب با دیدن بازوبندش و چرخش ناگهانی وضعیّت به  

 سهراب. 

شود: کشمکش انسان با انسان مانند کشمکش  ها دیده میهای شاهنامه انواع کشمکشکه در داستاننکتۀ دیگر این

  کشمکش گروه با گروه مانند کشمکش لشکریان ایران  سهراب با مادرش، سهراب و گرد آفرید، سهراب و هجیر و ... .

و سپاه سهراب، کشمکش انسان با طبیعت مانند کشمکش رستم با پیری خویش و بُرنایی سهراب، کشمکش انسان  

با تقدیر مانند کشمکش سهراب با سرنوشت خود و رستم با سرنوشتی که فرزندِ خود را با دستِ خود کشته است.  

ی مساعد، برای انتقال شاهنامه به درام،  و ضرب مناسب و لحن و فضابند   1همۀ مواردی که ذکر شد به علاوۀ ریتم 

 کمترین تغییرات را نیاز دارد.  

توان گفت اکثر آثار در ادبیاّت کهن فارسی قابلیّت تبدیل شدن به اثر هنری  چه که تاکنون ذکر شد، میبا توجّه به آن

ن یک اثر هنری مثل شعر یا  نامه را دارند ولی باید به این نکته نیز توجّه داشت که تبدیل شد دیگری مانند نمایش

 
1 Rhythm 
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داستان به اثرِ هنریِ دیگر منوط به آن است که در ابتدا بررسی کنیم که اثر اوّلیه تا چه اندازه قابلیّت تبدیل شدن  

به اثر ثانویه را دارد. همچنین باید به این نکته نیز توجّه داشت که »برای دراماتیزتر کردن یک اثر، آن اثر اولّیه بیشتر  

شود؛ زیرا در درام بیش از هر چیز نشان دادن اعمال و وقایع اهمیّت دارد  ست یا در قالب متن نشان داده میروایی ا

باید نقطه عطف103:  1368شود.« )مرادی،  و در وهلۀ دوم به تعریف و روایت گفتاری آن پرداخته می ها و  ( نیز 

اند وقایع،  که آیا نکاتی که اثر را جذّاب کردهرار داد؛ این اند، مورد بررسی ق تر کردهتغییرات ناگهانی که اثر را جذّاب

های  اند؟ و یا امری ذهنی هستند که صرفاً در ذهن شخصیّتاتّفاقات و رویدادهایی هستند که در جهانِ واقع رخ داده

توان برای گویاتر  اثر روی می دهند؟ برای بهتر شدن اثر ثانویه باید سنجید که چه تغییر و یا چه تکنیک جدیدی می  

نویس باید به حقیقتِ وجودی قالبِ  نامهکردن مفهوم عرضه کرد. چیزی که باید در نظر داشت این است که نمایش

 طور مطلق از اثر اولّیه تقلید کند.که بهبند باشد، نه ایندرام در الزاماتِ ساختاری آن پای

 گیری. نتیجه4

تواند به تقویت  داستانی ارزشمندی را برای اقتباس نمایشی در خود دارد و میهای  ادبیاّت فارسی همواره ظرفیّت

های  تواند تاریخ، فرهنگ، هنر و اندیشهعلاوه این ابزارِ ادبی میبخش مهمّی از کمبودهای ادبیّات دراماتیک بپردازد. به

ای مستقل برای ادبیّات نمایشی  ارسی حوزهایرانی را به نمایش گذاشته و به نوعی معرّفی کند. در تاریخ ادبیّاتِ کهنِ ف 

-های ادبیّات فارسی جایگاه اقتباس مناسب و مطلوبوجود نداشته است، امّا به واقع باید پذیرفت که بسیاری از حوزه

توان با در نظر گرفتن چهار نوع ادبی اصلیِ حماسی، تعلیمی، غنایی و  ربای ادبیّات نمایشی است. بر این اساس، می

های تخیّلی، ملودرام، سیاسی، تاریخی، عاشقانه، جنگی و ...  هایی با مضموننامهها، نمایشهای آنو زیرگروه  عرفانی 

آثارِ ادبیّات کهن   نوشت و آن آثار را در مسیر تبدیل شدن به یک متن نمایشی قرار داد. خصوصیّاتی که در اکثرِ 

محور بودن و  نمایشی در متون بپردازیم عبارتند از: روایتوجوی عناصر  وجود دارد و ما را بر آن داشت که به جست

پردازی دقیق )چه برای قهرمان و چه ضدّ قهرمان( گفتگوهایی که حالت پرسش و  داشتن سیر داستانی، شخصیّت 

دهندۀ نوعی پیام  ای که نمایشمایههای فیزیکی، درونپاسخ دارند، توضیحات دقیق از فضا، مکان، اشخاص و موقعیّت

گیریِ درام است. حضور این  های تصویرساز که اساس شکل شود و تعلیق و کشمکشست که به مخاطب منتقل می ا

عناصر نه از سرِ اتّفاق و نه به خواستِ نویسندۀ ادبی است، بلکه این عناصر به دلیل تعلّق ذاتیِ خود به زبان و ادبیّات  

داشته، شعر و نثر غیرنمایشی مانند مثنوی، شاهنامه،  است و چون در فرهنگ ما ادبیاّت نمایشی مستقل وجود ن

نامه، تاریخ بیهقی، گلستان و بوستان و ... نقش آن را به عهده گرفته و جایگزین  الطّیر، کلیله و دمنه، مرزبانمنطق

یل کرد.  های دراماتیکِ ماندگار تبدها را به متنتوان آنآن شده است و اینک با تغییراتی سازنده و هنرمندانه می

طور ذاتی و طبیعی گرایش به سمت نمایشی شدن دارند و  عبارت دیگر، باید گفت هم زبان و هم ادبیّات هر دو بهبه
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ترین شکل زبان و ادبیاّت است. از سویی دیگر، نویسندگان و شاعران ایرانی، آثار خود را هرگز به  یافتهنمایش، کمال

کدام از این آثار، یک نمایشنامۀ کامل نیست و در بهترین  به همین دلیل هیچ اند و  قصد اجرای نمایش تصنیف نکرده

مورد از این لحاظ، آثار آنان تنها قابلیّت اجرای نمایشی دارد. این قابلیّت بر اساس نوع ادبی، سبک نویسنده و ماهیّت  

 بیشتری به نمایش دارند.  کند و برخی از این آثار به دلایلی نزدیکی درونی و پرداختِ هر اثر، نیز فرق می 
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Abstract 

Iranian literature is one of the hallmarks of Iran's long-standing civilization that 

embodies the customs and art of this land. The play is also a literary genre that has 

long been prevalent in the culture of this land and has remained in the form of 

mourning, surrealism, glorifying dances, painting, similitude and ta'ziyeh and more. 

Ancient Persian literature cannot be regarded as a stand-alone literature, but since 

ancient Persian literature and art have the same source, It can be said that the writings 

of the Iranian artist's literatures have been marked by the art of the show, and the 

dramatic literature has long been synonymous with other arts such as music and 

painting alongside literature. Persian literature is illustrative and meaningful and 

encourages the audience to visualize the text in order to get better And it is from this 

that an artistic interaction is formed between the writer and the reader, and by the act 

of reading and performing them, the dramatic capacity of the works is manifested. 

There is no doubt that ancient literature is the basis for the "representation of species" 

which can be seen in many works such as the works of the military, Attar, Rumi, 

Ferdowsi, Beihaqi, oufi, Tasuji and others. Since the play is the home of world media 

and one of the best known ways of enriching Iranian literature; The present study 

seeks to examine the dramatic capabilities of such works that remain anonymous and 

a powerful tool for the representation of Iranian history, art, culture and thought And 

express the place of these works in the field of theatrical literature. 
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